
از اتفاقات مبارک و قابل 

وه فرهنگ و هنر گر

عطیه عیار

افــتــخــار ســـال‌هـــای اخیر 
حــوزه کــودک و نــوجــوان، 
ــل ژانــــر  ــامـ ــکـ ــور و تـ ــ ــه ــ ظ
ــیــات این  فــانــتــزی در ادب
رده‌ســـنـــی اســــت. از ایــن 
جهت مبارک است که ژانر 
ــه  ــ ــط ــ ــه‌واس ــ ــزی ب ــ ــتـ ــ ــانـ ــ فـ
گـــســـتـــرش تـــخـــیـــل، اســـتـــفـــاده از افـــســـانـــه​هـــا و 
افسانه‌های  با  آنها  ترکیب  و  بومی  اســطــوره‌هــای 
کهن ملل، منجر‌به پویایی ادبیات فارسی می‌شود 
و در دورانی که فانتزی یکی از حوزه‌های محبوب 
کتاب‌‌های بومی،  ها و   نوجوانان اســت، داستان​
ــای خـــارجـــی در ســبــد مــصــرف  ــاب‌ه ــت ک ــار  ــن ک در 

فرهنگی مخاطب ایرانی قرار می‌گیرد. 
این رویکرد و توسعه فانتزی در صنعت انیمیشن 
ــدا خـــود را نــشــان داد.  ــت ــم از هــمــان اب ایـــرانـــی ه
گذشته  که در سال‌های  انیمیشن‌های مختلفی 
در ژانــر فانتزی ساخته شــده در تــاش بــوده تا با 
تماشاچیان  منظر  بــه  ادبــیــات  و  سینما  تلفیق 
 ، خوش بنشیند. نمایش موجودات خیالی، شرور
آنها( فرصت خوبی  از  برساخته‌ای  )یا  اساطیری 
ــرای ســازنــدگــان فیلم و ســریــال ایــجــاد می‌کند تا  ب
گر بلد باشند  حرف خود را به بهترین نحو بزنند - ا

از این مدیا به‌درستی استفاده کنند. 
انیمیشنی شرکت  در جشنواره فجر چهل‌و‌سوم 
و  پایه اساطیر  بر  کوشیده در داستانی  که  کــرده 
که حتی شرقی و غربی  افسانه‌های نه‌تنها ایرانی 

به بحث قهرمان و ضدقهرمان و منجی بپردازد. 

     قهرمان نوظهور

که  اســت  نوجوان  ، داستان پسری  افسانه سپهر
در سرزمینی سرسبز و آرام زندگی می‌کند. پدرش 
ماهیگیر است و مادرش زنی خانه​دار و مدبر که از 
کودکی برایش قصه​هایی از نبردی قدیمی بین دو 
عریف می‌کند. سپهر به‌واسطه  نیروی خیر و شر ت

ــاریــخ ســرزمــیــن خـــود باخبر  قــصــه‌هــای مـــادر از ت
می‌شود، قهرمان​هایش را می‌شناسد و با دشمنش 
آشنا می‌شود. حالا سپهر نوجوانی پرشر و شور شده 

که با یوزپلنگش در روستا می‌چرخد، 
تیراندازی  تمرین  سنگی  تیرکمان  بــا 
رش به ماهیگیری  د می‌کند و همراه پــ
ــتــا خبر می‌آید  ــی‌رود. روزی در روس مـ
که در دریا هیولایی دیده شده اما پدر 
، آراد، اصرار دارد با وجود این خبر  سپهر
و هوای توفانی برای ماهیگیری به دریا 
برود چون دهکده آذوقه ندارد. سپهر 
ه باید رخ  چ ــی‌رود و آن همراه پــدرش م
. سپهر  مــی‌دهــد: هیولا حمله می‌کند
و یــوزش از ایــن حــادثــه جــان سالم به 
ــرده و در ساحل دهکده به هوش  درب

می‌آیند. سفر قهرمانانه سپهر از همین‌جا شروع 
می‌شود. باید بفهمد چه بلایی سر پدرش آمده، 
چرا دهکده​شان در حال سوختن است، اهالی کجا 
هستند و موجودات عجیب کوتوله و دیوشکل در 

دهکده از کجا ظاهر شده​اند. 
ــان دهــکــده متروک  م ــا شخصی در هــ ــه ب در ادامـ
روبه​رو می‌شود که نامش بردیاست و از قصه‌های 
ــایــی بــردیــا  ــم ــن ــی‌شــنــاســد. بــا راه مــــادرش او را م
به‌سختی به قصر و قلعه‌ای به نام کلات می‌رسد که 
پایگاه ماهان، پیر و مرشد داستان است. ماهان 
او را با بقیه قهرمان‌های قدیمی و افسانه‌ای آشنا 
می‌کند، به او امکاناتی می‌دهند تا به جنگ بدنام، 
نیروی شروری برود که زمانی این هفت قهرمان با 
او جنگیده و شکستش داده بودند. سپهر با درایت 
و تلاش و البته تکیه بر عشق و ایمان موفق می‌شود 
بدنام را شکست دهد، پدر و مادرش و اهالی را آزاد 

کند و به سرزمینشان برگردند. 
ــرای سن  ــه خـــودی خـــود بـ ایـــن خــط داســتــانــی ب
نــوجــوان داســتــانــی جـــذاب و مقبول اســـت. سفر 
قهرمان، موجودات افسانه‌ای و خیالی، شخصیت 
مه‌جای دنیا؛ اما وقتی  نوجوان و قهرمانانی از ه

کــنــیــم، متأسفانه  د  ــه جــزئــیــات ورو بــخــواهــیــم ب
نقدهای زیادی بر آن وارد است. 

     شخصیت​پردازی

افــســانــه ســپــهــر شــخــصــیــت‌هــای 
و  هر  از سپ بــه غــیــر  زیــــادی دارد. 
والــدیــنــش کــه در ادامـــه داســتــان 
می‌فهمیم دو نفر از هفت قهرمان 
هستند، پنج قهرمان دیگر، بدنام، 
هم  روســتــا  بچه‌های  و  یوزپلنگ 
کثرت  هستند امــا متاسفانه ایــن 
ــدارد و حضور  نـ شخصیت عمقی 
قهرمان  هفت  بــه‌خــصــوص  همه 
در حد معرفی اولیه باقی می‌ماند. 
سؤال‌های مختلفی هم درباره آنها 
مطرح می‌شود که در هیچ قسمتی از فیلم جوابی 
شود. مثلا ما هیچ‌وقت نمی​ ــرای آنها ارائــه نمی​ ب
کشورهای دنیای  عضی  فهمیم چرا قهرمان‌ها از ب
اند تا  کهن )شــرق دور و آفریقا( دور هم جمع شده​
اهریمنی را نابود کنند که در اساطیر ایران باستان 

مطرح بوده است. 

     سفر قهرمان

ورود سپهر به میدان مبارزه با نیروی شر هم هیچ 
دلیل منطقی و پیشینه ابرقهرمانی ندارد تا مخاطب 
بتواند بپذیرد چه شد نوجوانی از همه‌جا بی​خبر و 
ناشی، از شورای قهرمانان مجوز گرفته تا به جنگ 
ر  چندین هیولای باستانی و قوی بــرود. معمولا د
رشد  ها، نوقهرمان را یک مربی و م این‌گونه فیلم​
تعلیم می‌دهد تا از نظر روحی و جسمی برای مبارزه 
آمـــاده شــود امــا تمام صحبتی کــه مــاهــان بــا سپهر 
دارد معرفی قهرمان‌ها و بردن او به تالار قهرمانان 
است. در آنجا لباس رزم و چند سنگ جادویی به 
سپهر می‌دهند که باید با آنها به جنگ چهار هیولا و 
اهریمن اصلی برود. در مرحله آخر هم به او می‌گویند 

اهریمن در برابر نیروی عشق شکست می‌خورد. 

 زمان و مکان داستان

مشخص نیست افسانه سپهر کجا و در چه‌زمانی در 
جریان است. لباس‌های نگهبانان شبیه سربازان 
ــای  هخامنشی اســت، لباس مــردم شبیه دوره‌ه
مختلف تــاریــخــی مثل صــفــوی، قــاجــار و محلی 
معاصر طراحی شده است. کلاتی که ماهان و بقیه 
قهرمانان در آن اقامت داشتند شبیه عمارت‌های 
چینی و دهکده سپهر ترکیبی از خانه‌های محلی 
که  فرهنگ‌های مختلف است. حتی هیولاهایی 
گنده، غــول یخی  سپهر با آن مقابله می‌کند - پا
)یتی( یا هیولای دریا- از خاستگاه‌های فرهنگی 
و جغرافیایی مختلف هستند. شخصیت ماهان 
شبیه دامبلدور هری پاتر است و جغدی تمام‌مدت 
روی شــانــه​اش یــا اطــرافــش دیـــده مــی‌شــود. تــالار 
گوارتز را تداعی  الارهای مدرسه ها قهرمانان هم ت
کنار  کلات  متی از فیلم، سپهر در  می‌کند. در قس
از قهرمانان، پشت میز  آنــا، یکی دیگر  و  مــاهــان 
کی‌های این میز کاملا  صبحانه نشسته‌اند و خورا
امروزی و حتی خارجی است‌؛ مانند دونات و پنیر 
بندی داستان  جه به پایان​ سوییسی. البته با تو
این موارد را می‌توان با کمی چشم​پوشی پذیرفت 
و این‌طور توجیه کرد که قــرار بــوده به این مبارزه 
س  و انی و همچنین ملم خیر و شر وجهه‌ای جه

برای نوجوان امروزی داده شود. 

پیوند عجیب داستان‌های پریان غربی با 

افسانه‌های شرقی

در همه داستان‌های پریان قدیمی مثل زیبای 
خفته، سفیدبرفی و... که در کودکی می‌خواندیم 
یا می‌دیدیم، شاهزاده پس از مبارزه با موانعی که 
جادوگر بر سر راهــش قــرار داده به مرحله پایانی 
شده حاضر  می‌رسد و بر بستر شاهدخت طلسم​
ــن مــرحــلــه نــهــایــی جــایــی اســـت که  مـــی‌شـــود. ایـ
شاهزاده قهرمان باید عشق خود را به شاهدخت 
نشان دهد تا همه طلسم​ها خنثی و منهدم شود‌؛ 

و این عشق با یک بوسه نشان داده می‌شود. 

لحظه‌ای که سپهر قرار بود از تالار قهرمانان حرکت 
رد، ماهان به او می‌گوید  کند و پا در مسیر بــگــذا
مهم‌ترین سلاحش عشق است. سپهر پس از طی 

مسیری پر از چالش در مرحله پنجم 
به قصر سیاه اهریمن یا همان بدنام 
ــا ظــاهــر تعریف​ مــی‌رســد. اهــریــمــن ب

شــده بــرای جــن - شــاخ، بــدن ستبر 
، سم- والدین اسیر سپهر را به  قرمز
او نشان می‌دهد، با او مبارزه می‌کند و 
تا جایی هم به او غلبه دارد اما درست 
کــه بــه نظر مــی‌رســد سپهر  لحظه‌ای 
شکست خـــورده بــا یــــادآوری جمله 
ماهان انگیزه می‌گیرد. در این لحظه 
به جــای یک شاهدخت خفته، یوز 
ــش اســـت و  ــوش زخــمــی سپهر در آغ
صـــدای مــاهــان در ذهــنــش تــداعــی 

می‌شود که می‌گوید »نیروی عشق و ایمان بهترین 
سلاحت است!« گویی عوامل فیلمنامه و ساخت 
فیلم یک‌باره تصمیم گرفته​اند کلمه »ایمان« را به 
دیالوگ ماهان اضافه کنند تا این صحنه اوج فیلم 

کمتر شبیه لحظه بیدار‌کردن زیبای خفته باشد. 

آمیزه‌ای از ایران باستان و اسلام

بعد از نابودی بدنام، آزادی همه اسرا و جمع‌شدن 
، صــدای ماهان را  آنها در دهکده جهانی سپهر
از بین  که اهریمن  که می‌گوید زمانی  می‌شنویم 
ــرود و ریــشــه ظلم بــرچــیــده شـــود، آنــجــاســت که  بـ
منجی می‌آید و دنیا را نجات می‌دهد. از این جمله 
اشتباه که بگذریم، سؤالی که مطرح می‌شود این 
از داستانی مبتنی بر  که سازندگان چطور  اســت 
بندی با حضور امام  اساطیر ایرانی به یک پایان​
زمان رسیدند؟ ابتدای فیلم، آمیتی )یکی از هفت 
کوچکش قصه  سر  ( بــرای پ قهرمان و مــادر سپهر
گر زروان،  که تداعی​ فرمانروایی را تعریف می‌کند 
خــدای زمــان در ایـــران باستان اســت. ایــن خدا 
بین دو فرزند خــود اهــورامــزدا و اهریمن تبعیض 

قــائــل مــی‌شــود و همین مــســألــه آغــازگــر دعـــوای 
تاریخی خیر و شر می‌گردد. خوب بود فیلمنامه 
در تمام مدت یکدستی خود را از این جهت حفظ 
می‌کرد و بین افسانه‌ها، اساطیر و 
کرد.  عقاید اسلامی رفت‌وآمد نمی​
فیلم  سازندگان  هدف  شاید  البته 
تجمیع این موارد بوده اما از ظواهر 
امــر مشخص اســت کــه بــه هدفش 
ایجاد  آنها  بین  اتصالی  و  نرسیده 
نشده است. حتی این‌گونه به نظر 
می‌آید که به‌زور خواسته​اند مسأله 
منجی و ظهور را به فیلم و داستان 

بچسبانند. 

افسانه سپهر، پروازی ناتمام 

در آسمان انیمیشن ایران

از نظر فنی نمره انیمیشن متوسط است. هنوز تا 
گذاری  زیــادی دارد. صدا سطح حرفه‌ای فاصله 
کیفیت و حرفه‌ای نبود.  انیمیشن هم چندان با
کلیشه‌ای، سبک دوبله تکراری و لحن  صداهای 
اشــکــالات  جمله  از  سپهر  شخصیت  آزاردهـــنـــده 
گــر در حــوزه تولید  وارد به ایــن انیمیشن اســت. ا
ــاض به  ــم ــا دیـــده اغ انیمیشن مـــی‌تـــوان هــنــوز ب
کــرد امــا مسأله دوبله  ــار نــگــاه  ک ضعف‌های فنی 
متفاوت است. ایران در زمینه دوبله و صداپیشگی 
از معدود کشورهای حرفه‌ای و پیشتاز بوده و حتی 
در مواردی می‌توان ادعا کرد بهترین صنعت دوبله 
جهان را دارد. برای همین انتظار می‌رود کیفیت 

کار در تولیدات داخلی در‌حد اعلا باشد. 
در زمینه داستان و فیلمنامه هم مشکل ازلــی و 
سپهر  افسانه  گیر  گریبان​ ایـــران  سینمای  ــدی  اب
فسانه سپهر  نیز هست. امید است تیم سازنده ا
ار را درســت  کـــ ــان  ــت ــده، اول داس ــن ــای آی ــاره ک در 
و  نمادها  وصله‌پینه‌کردن  با  نباشد  لازم  تا  کنند 
کار  گــذاری ضعف  نکات یا اغــراق در دوبله و صــدا

را بپوشانند. 

‌»دست‌تنها«
افراط در نمایش فقر و فلاکت

فیلمی فرو‌رفته در یک زباله‌دانی که نه می‌توان آن را در 
یک ژانر سینمایی جای داد و نه می‌توان تعریف درستی 
که  بــرای قصه‌‌اش داشــت. قصه دو مرد در زباله‌دانی 

می‌خواهند ناجی یک دختر فراری باشند. 
 ، فقر مهاجرت،  چــون  اصطلاحاتی  با  فیلمساز  بــازی 
جامعه و تنهایی... و در نهایت تعمیم‌دادن آن به کل 

جامعه!
ــای فیلم باشیم متوجه مــی‌شــویــم فیلمی  پ ــر  گ ا ــا  ام
که نه ریتم درستی در اجرا  کثیف  تا ایــن حد سیاه و 
دارد و نه خلاقیتی در فضاسازی و قصه‌گویی، خیلی 
دست‌هایی  بی‌شک  و  اســت!  نبوده  دست‌تنها  هم 
پشت‌پرده به عمد خواسته‌اند این فیلم در جشنواره 

چهل‌و‌سوم روی پرده بیاید. 
ــر پرسید نمایش فقر  ــن ام ــال بــایــد از مــســئــولان ای ح
ــاه خــودخــواســتــه در مسیری  ــرادی کــه گ ــ کــت اف و فــا
که نتیجه‌ای جز فرو‌رفتن هرچه بیشتر در  افتاده‌اند 
باتلاق ندارند، چرا باید نیاز مخاطب فجر چهل‌و‌سوم 
کــه نــیــاز به  کنونی جامعه،  بــاشــد، آن‌هـــم در شــرایــط 
امیدآفرینی در آن بیشتر حس می‌شود‌؛ چرا باید این 
فجر  جشنواره  مسابقه  بخش  در  فیلم‌هایی  چنین 
جای بگیرد!این‌گونه فیلم‌ها چه ربطی به آرمان‌های 

فجر انقلاب اسلامی دارد؟

رقابت خیر و شر در سپهر ایران
« متوسط است و هنوز تا سطح حرفه‌ای فاصله زیادی دارد از نظر فنی نمره انیمیشن »افسانه سپهر

لیلا محسنی    |    هنرجوی مدرسه نقد »جام‌جم«

ذره‌بین

نماهای کلیشه‌ای از طبقه متوسط

ــا« با بهره‌‌گیری از روایــتــی مــدرن و غیرخطی تلاش  فیلم »ره
می‌کند فروپاشی یک خانواده طبقه متوسط را در مواجهه با 
بحران‌های معیشتی به تصویر بکشد. تغییر مکرر زاویه‌دیدها 
گرچه در ابتدا جذابیت دارد  و حوادث غیر قابل پیش‌بینی، ا
ولی گاهی به عاملی برای گسست عاطفی و همذات‌پنداری 

گر با قصه تبدیل می‌شود.  تماشا
نقطه قوت فیلم، نمایش تضادهای درونــی خانواده است‌؛ 
کاری‌های اولیه اعضا )مثل کوشش فرزندان برای  جایی که فدا
کمک مالی( به‌تدریج به تنش، بی‌اعتمادی و نهایتا فروپاشی 
گرایی، تصویری تلخ  می‌انجامد. این‌ گذار از همبستگی به وا
از تأثیر فقر بر روابط انسانی ارائه می‌دهد. با این حال، فیلم 
در نشان‌دادن »علل« این فروپاشی تک‌بُعدی عمل می‌کند: 
گــردن »فقر« و ساختارهای معیوب اقتصادی  همه‌چیز به 
ــردی یــا خــطــاهــای اخلاقی  مــی‌افــتــد، بــی‌آنــکــه کــنــش‌هــای فـ
کاوی شود.  شخصیت‌ها )به‌ویژه پدر خانواده( به‌اندازه کافی وا
 شخصیت پدر در فیلم به‌عنوان مردی بیکار، منفعل، و فاقد 
همسر  تحقیر  کــه  مــی‌شــود  داده  نمایش  مسئولیت‌پذیری 
و جامعه از او شخصیتی غیر‌جذاب مــی‌ســازد. هرچند این 
پرداخت در راستای نقد جامعه مردسالار است اما اغراق در 
ضعف و انفعال و نحوه بازی شهاب حسینی، او را به کاریکاتوری 

بی‌مایه تبدیل می‌کند. 
که فقر و ساختارهای معیوب  فرضیه غالب فیلم این است 
اقتصادی، انسان‌ها را به موجوداتی منفعل و بی‌اراده و تهی از 

اخلاق تبدیل می‌کند. افراط در این گزاره یعنی حتی خطاهای 
اخلاقی شخصیت‌ها نه به‌عنوان انتخاب‌های فــردی، بلکه 
ایــن نگاه  بــه حساب ‌‌آیــد.  اقتصادی  صرفا پیامدهای جبر 
تک‌علتی، از فیلم رها روایتی سیاه و ناامیدکننده می‌سازد که 
در آن هیچ فضایی برای مقاومت، امید یا تغییر طبقه متوسط 
وجــود نــدارد. حتی ساختارهای رسمی جامعه مثل پلیس 
هم کاری از پیش نمی‌برند؛ برای همین تنها راه‌حل شورش و 

انتقام‌های کودکانه طبقه متوسط از طبقه مرفه است. 
تزریق حجم زیادی از اطلاعات در دقیقه‌های پایانی به‌جای 
پاسخگویی به ابهامات و خــروج از مسیر اصلی قصه شبیه 

وصله‌ای ناجور برای پرکردن خلأ فیلمنامه است
فیلم با پایانی تلخ به سرانجام می‌رسد: پدر با انتقام از دوست 
رها خود را تخلیه می‌کند؛ فیلمساز اصرار دارد که زنان قربانیان 
اصلی فروپاشی اقتصادی‌اند، یا قربانی استبداد مردانه طبقه 
مرفه می‌شوند و یا قربانی بی‌عرضگی و بی‌اخلاقی مردانه طبقه 
متوسط و فرودست. یک زن فوت می‌کند، یک زن در کما است، 
چند زن عزادار‌اند و... رها با جسارت به سراغ فروپاشی خانواده 
طبقه متوسط می‌رود. با این حال، تمرکز افراطی بر تقدیرگرایی 
و نادیده‌گرفتن عاملیت انسانی، از آن اثری شعارزده ساخته 
ــه تحلیلی جامعه‌شناختی، در دام  اســت. فیلم به‌جای ارائ
کلیشه‌های سیاه‌نمایی می‌افتد و شخصیت‌هایش را تا حد 
گر فیلم به‌جای تکیه  مهره‌های بی‌اراده تقلیل می‌دهد. شاید ا
صرف بر جبر اقتصادی، عوامل دیگر اجتماعی و تنش‌های 
ــاوی مــی‌کــرد، تأثیری عمیق‌تر بر  کـ درونـــی انسان‌ها را نیز وا

مخاطب می‌گذاشت. 

مجید محمدزمانی    |  هنرجوی مدرسه نقد »جام‌جم«

زاویه دید

یکی از آثاری که در طول ایام جشنواره به 
کلیم‌ا...«  نمایش در‌آمــده فیلم »موسی 
به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان 
کارکشته سینما است. زمانی که به عملکرد 
این فیلم در جشنواره نظری می‌افکنیم، 
از معدود  کلیم‌ا...  که موسی  درمی‌یابیم 
که توانسته نظر طیف  فیلم‌هایی اســت 
وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کند، 
از آحاد مردم که هدف‌شان سرگرمی است 
ــدن یک  تــا اهــالــی سینما کــه بــه دنــبــال دی
کــران  فیلم خــوب در میان سانس‌های ا
عــاوه‌بــر  فیلم  ایـــن  هستند.  گـــردش‌  در 
سیاستمدارانی  نظر  اســت  توانسته  ایــن 
که به‌تماشای آن نشسته‌اند را نیز جلب 

کند، یکی از این افراد که اخیرا به تماشای 
کلیم‌ا... نشسته است، علی  فیلم موسی 
لاریــجــانــی مــشــاور ســیــاســی رهــبــر معظم 
انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
ــاره ایــن فیلم گفته  ــ نــظــام اســـت. وی درب
اســـت:‌ »در تــاریــخ سینمای ایــــران، سه 
دسته فیلم مشاهده می‌شود. یک دسته 
از فیلم‌ها جنبه سرگرمی دارد و عمدتا برای 
که  ابهتاج‌خاطر مــردم ساخته مــی‌شــود 
بخش قابل‌توجهی از تولیدات سینمایی 
را تشکیل مــی‌دهــد. دسته دوم، آثــاری با 
مــوضــوعــات جـــدی، مقطعی و مرتبط با 
مسائل روز است که در بازه‌ای خاص، حرفی 
برای گفتن دارد. تعداد اندکی از فیلم‌ها نیز 

وجود دارد که به جامعه ما هویت و تشخص 
می‌بخشد. یکی از این فیلم‌ها که امسال 
ساخته شد، اثر موسی کلیم‌ا... است. انصافا 
این فیلم از جنبه معنوی و ابعاد عاطفی 
بسیار ارزشمند است و تلفیق این دو جنبه، 
ساختاری جــذاب به آن بخشیده است. 
استفاده از تکنیک‌های نوین سینمایی نیز 
آغاز خوبی برای دوره‌ای تازه در فیلم‌سازی 
ایران محسوب می‌شود و از نظر فنی اثری 
بدیع است. شخصا چندین بار این فیلم را 
دیدم و احساس کردم گویی در حال عبادت 
که جرقه‌هایی عمیق در قلب  هستم؛ چرا
بیننده ایــجــاد مــی‌کــنــد. بــه نظر می‌رسد 
ــروه‌هـــای ســنــی مختلف  ــرای گـ ــ ــر ب ایـــن اثـ
پیام‌دار است و به‌گونه‌ای ساخته شده که 
هیچ قشری از جامعه از درک آن محروم 
نمی‌ماند. امیدواریم این مسیر ادامه یابد 
و زندگی پرفرازونشیب و پرمعنای حضرت 

مــــــــــوســــــــــی)ع( 
ــور کــامــل  ــ ــه‌طـ ــ بـ
جــــامــــعــــه  در 
تبلور  سینمایی 

پیدا کند.«

امیرحسین حیدری   |  گروه فرهنگ و هنر

نگاه
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C I N E M A

سینما 10

کیوآرکد را اسکن کنید

موسی کلیم‌ا...؛ تلفیق هنر و معنویت در سینما

ژانر فانتزی 
به‌واسطه 

گسترش تخیل 
استفاده از 

افسانه​ها و 
اسطوره‌های 

بومی و ترکیب آنها 
با افسانه‌های 

کهن ملل، منجر‌به 
پویایی ادبیات 
فارسی می‌شود

انیمیشن‌های 
مختلفی که در 

سال‌های گذشته 
در ژانر فانتزی 

ساخته شده، در 
تلاش بوده تا با 
تلفیق سینما و 
ادبیات به منظر 

تماشاچیان خوش 
بنشیند


